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Abstract 

The categorization of occupations and trades in the social history of Iran, particularly 
concerning the injuries, effects, and damages incurred by artisans during their daily 
work, is a novel approach that this study aims to illuminate by examining historical 
texts from the Mongol period in Iran. This approach seeks to apply a new historical 
perspective to a number of data points from historical texts. The present article, 
employing a descriptive and analytical method, addresses the question of what aspects 
of injuries and damages resulting from the daily work of artisans are reported in the 
historical texts of post-Mongol and Ilkhanid Iran. Given the novelty of the subject area, 
a conventional hypothesis has not been proposed. Nevertheless, the research findings 
will demonstrate that workplace pollution and the raw materials used by artisans, along 
with their impact on the respiratory health of artisans in such environments, were among 
the occupational hazards of this period. These hazards were likely and possible despite 
the artisans’ skills and experience. 
Keywords: Harmful occupations, Artisans, Daily work, Workplace, Complication, 
Damage, Ilkhanid period texts. 
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Introduction 

 statement of the subject:In the social history of Iran, valuable efforts have been made to 
accurately identify occupations and professions by dividing them from different 
perspectives, but so far, the classification of occupations in the sense that those 
occupations and occupations cause injury, complications, and damage during daily 
work, effects on the body of the artisans, it has not been paid attention to, therefore the 
current research aims to shed light on the conditions of work and profession and its 
owners during the period of the Mongol rule in Iran and using the data contained in the 
historical texts, tries to this research should be an introduction to further studies in other 
periods of Iranian history.  

Questions and hypothesis:In the middle history of Iran, the Mongol period is very 
distinct and valuable in terms of the information provided by the historical texts about 
the subject of the current research; Because it is said that the conquest of the Mongols 
provided them with more fields of dynamism and mobility, and the way the Mongols 
dealt with them caused more cohesion within them, hence its reflection in historical 
texts caused the amount of references to them in different texts. The history of this 
period is significant, and therefore, by posing this question in the historical texts of Iran 
during the Mughal period, in what fields have losses and damages arising from 
employment among artisans been reported? 

Thus, by posing this question, the study of historical texts in different forms of 
historiography, mystical treatises, biographies, moral texts and the like will be 
addressed, and according to the requirements of the research, a limiting hypothesis will 
not be taken, except that It seems that among the respiratory pollutions arising from the 
substances that the professionals dealt with in the work environment and their 
inhalation, it has had the most impact on the health of the professionals. 
 
Materials & Methods 

This article has been done with a descriptive and analytical method and in order to 
determine the subject limitation and precision in the research, it has adopted the 
following definition of "harmful occupations": "Occupational and professional activities 
in which the working environment and the materials used in it harm the health of 
professionals. It hurts and hurts." In this definition, losses are taken into consideration 
that could not be fixed or prevented even with the skills and measures of the artisans in 
those days and with the facilities of Mongol and Ilkhanid Iran. 
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Discussion & Result 

The result of this research shows that in the history of Iran, a number of professions can 
be classified in the category of unprofitable occupations, which can provide a basis for 
further research by knowing more about the status of the professions. It also shows that 
in Iran during the Mongol period, people in active occupations and they were working 
hard, despite the apparent damage to their lives and bodies, but due to the society's need 
for their activities, there was no other way to continue their activities. 
 
Conclusion 

Among the unprofitable occupations, we can mention "tanning", "night man", " 
phlebotomist", "coppersmithing", " shoemaker" and " alchemist", which the historical 
texts of Iran during the Mughal period clearly describe the injury and suffering of 
artisans in The effect of daily work in that job makes information available. In all cases, 
except for "Copper", the problem of the workers was respiratory pollution in the 
workplace. In other words, the equipment, raw and primary work materials and in 
general the working environment of at least the five jobs mentioned have been so 
polluted that despite the skills and experience of the business owners, examples of 
pollution and injuries from their employment can still be seen in the texts. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اجتماعي
  1403، بهار و تابستان 1، شمارة 14)، سال پژوهشينامة علمي (مقالة  دوفصل

  وران پيشهصدمات ناشي از كارِ  ةدربارپژوهشي مقدماتي 
  :»آور مشاغل زيان«و معرفي 

  بازخواني متون تاريخي ايران روزگار مغول و ايلخاني

  *يزدان فرخي

  چكيده
هـايي كـه    عوارض و آسيبها در تاريخ اجتماعي ايران، ازنظر صدمه،  بندي مشاغل و پيشه دسته

اي است كه پژوهش حاضر  آيد، طرح تازه وران وارد مي در هنگام انجام كار روزانه به جسم پيشه
وسيله آن پرتوي بـر آن بيفكنـد و    است تا بامطالعه متون تاريخي ايران دوره مغول، به در تلاش

مقالـه   يني به كار گيـرد. هاي متون تاريخي را در ديدگاه تاريخي نو بدين ترتيب شماري از داده
پردازد كه گزارش متون  توصيفي و تحليلي، به اين پرسش مي  حاضر باهدف ياد شده و به شيوه

هـاي ناشـي از اشـتغال     تاريخي ايران روزگار پس از مغـول و ايلخـاني، از صـدمات و آسـيب    
اي  موضوعي، فرضـيه تازگي حوزه  هايي بوده است؟ نظر به وران به كار روزانه در چه زمينه پيشه

هاي پژوهش نشان خواهد داد  هرروي يافته به شيوه معمول براي آن در نظر گرفته نشده است. به
وران و آسـيب آن بـر تـنفس و استنشـاق      كه آلودگي محيط كار و مواد خام يا اوليه كـار پيشـه  

حتي باوجود  هاي مشاغل در اين دوره بوده كه وران در آن محيط، ازجمله مواردي از زيان پيشه
 ممكن و بسيار محتمل بوده است.ها  وران، بازهم زيانمندي آن مهارت و تجربه پيشه

وران، كار روزانه، محيط كـار، عارضـه، آسـيب، متـون دوره      آور، پيشه مشاغل زيان ها: دواژهيكل
 ايلخاني
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  مقدمه. 1
هاي گوناگوني  به ساحت وران در جهان اسلام و ايران، شده درباره تاريخ پيشه هاي انجام پژوهش

از اين عرصه پراهميت از تاريخ اجتماعي پرداخته اسـت. ازجملـه توليـد، توزيـع و خـدمات،      
هايي مانند گـرايش بـه فتـوت،     هاي فرهنگي، ديني و يا پديده ماليات، تشكيلات و حتي فعاليت

  شده بوده است. مدنظر تحقيقات انجام
هديد و زيـان انجـام آن بـراي جـان، سـلامت و      بندي مشاغل رايج ازنظر ت طوركلي دسته به

ها، در جهـان معاصـر و ازجملـه در     بر آن» آور مشاغل زيان«بهداشت صاحبان مشاغل و اطلاق 
سالاري، بخشي  هاي مبتني بر مشروطه و مردم ايران معاصر، مطرح شده تا در پرتو آن، حكومت

نجام رسانند. به سخني ديگـر در ذيـل   هاي خود را در برابر شهروندان به ا از وظايف و پشتيباني
شرح وظايف حكومت مبتني بر مشروطه، مسئوليت حفظ جان، سلامت و بهداشت شـهروندان  

تا بدان وسيله تا جـايي كـه ممكـن اسـت از      1شده تعريف» احياء حقوق عامه«با عناويني چون 
ان كاسته شود و هاي ناشي از فعاليت برخي مشاغل براي صاحبان آن مشاغل و ديگر ميزان زيان

هايي براي آن كارها در نظر گرفته و يا مزايايي در حقوق كار به دستان آن مشاغل  يا محدوديت
  2براي كارفرمايان انديشيده شود.

، هر چه باشد، نامي اسـت كـه   »بار سخت و زيان«يا » سخت و خطرناك«هرروي مشاغل  به
قـانون  «و » تأمين اجتماعي«ست كه در قالب و در ذيل نام آن حمايتي ا 3شده تازگي به آن داده به
هاي  آوري و آسيب گمان ماهيت اين مشاغل و زيان از صاحبان آن مشاغل شده است. اما بي» كار

اي است كه جامعـه انسـاني    اي نيست و بيشتر مسئله تازه  آن بر جان صاحبان آن مشاغل، پديده
  معاصر صرفاً  به تلاش براي حل آن اهتمام نموده است.

، بـه درازاي توسـعه و   »آور صدمات ناشي از كار در مشاغل زيـان «به سخني ديگر موضوع 
هـاي   گـزارش  همـه  نيبـاا تواند كهن باشـد. امـا    ها در روزگار باستان مي پيشرفت حرفَ و پيشه

مانده تا بر پايه آن بتوان مسـئله را   اي از اين مسئله در دسترس پژوهشگران تاريخ برجاي پراكنده
، متون عرفاني و ماننـد  ها تذكرهي، نگار خيتارهايي كه منابع تاريخي(اعم از  كرد. از دوره واكاوي

ي پراكنده اندكي از ابعـاد مسـئله را   ها دادهاي اين امكان فراهم است تا با استفاده از  آن) تا اندازه
در اين  روشن كرد، روزگار پس از چيرگي و غلبه مغول تا زوال حكمراني ايشان در ايران است.

ضمني درباره صدمات ناشي از كار  صورت بهدوره، بنا به ملاحظات گوناگون، از متون تاريخي 
، ضـمن معرفـي   ها آنگيري از  آيد كه با بهره اي به دست مي آور اطلاعاتي ارزنده در مشاغل زيان
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قاله كنـوني،  بتوان انتظار داشت تا با استفاده از انتشار م كم دستشماري از اين دسته از مشاغل، 
  هاي بيشتر در اين ساحت از تاريخ ايران، هموارتر شود. زمينه براي پژوهش

در ميان ملاحظـات گونـاگون در دوره حكمرانـي مغـول در ايـران، دو مـورد بـه صـورت         
حمايتي كه از دانشـمندان   ريتأثآيد: نخست آنكه در اين روزگار تحت  تري به چشم مي برجسته

ايسه با دوره سـلجوقيان و خوارزمشـاهيان، آثـار نوشـتاري متنـوع و      و صاحبان قلم شد، در مق
ي مشـهور اسـت كـه    نگـار  خيتاردر زمينه  كم دستهاي گوناگون خلق شد و  بيشتري در حوزه

) و نيـز  16، مقدمه ص1: ج،1385است(جويني  داده يرودر آن ساحت از علم » يترقي عظيم«
ها زندگي روزمره امكـان بازتـاب بيشـتري يافتـه      آني پديد آمد كه در نگار خيتار از ريغ آثاري 

هـاي   نظيري از بازتاب زندگي اجتماعي تـوده  الصفا نوشته ابن بزاز نمونه بي است. چنانكه صفوه
 رود. رعايا، در اواخر دوره ايلخاني به شمار مي

وران  هايي از جهان اسلام، ازنظر توجه به پيشه ها بر ايران و بخش ويژه دوره چيرگي مغول به
شده  وران در اين دوره گفته يي است؛ تا آنجا كه در خصوص وضعيت پيشهسزا بهداراي اهميت 
ها فراهم كرد و نوع برخورد  براي آن» هاي پويايي و تحرك عمل بيشتري زمينه«ها  چيرگي مغول

) و اين 396- 395: 1388ها شد(رضوي، در درون آن» انسجام  بيشتري«ها با ايشان موجب  مغول
اهـل طنجـه در پايـان دوره ايلخـاني در شـيراز و اصـفهان از        سينو سفرنامهبطوطه،  ا آنچه ابنب

  )،31،ص 2: ج1417پيوستگي و انسجام ايشان ديده بود، همسويي و همخواني دارد (
وران برخـي از شـهرهاي    ها در آغاز تهاجم خود به ايران، پيشه شود مغول در اينكه گفته مي
 4كردنـد،  منصبان و لشكريان خود تقسـيم مـي   داشته و ميان صاحب گه ميمغلوب شده را زنده ن

هاي اجتماعي ديگري كه بـه   وران وجود دارد و آن اينكه در مقايسه با گروه اي درباره پيشه نكته
رو ميان اسيران زنده  وران ارزش وجودي بيشتري داشتند و ازاين افتادند، پيشه ها مي دست مغول

، 70،ص 1:ج 1385بردنـد(جويني   وران بودند كه جان سالم به درمـي  تنها پيشهمانده از شهرها، 
101 ،127،(  

ق 658افزون بر آن، ابن فوطي گزارشي آورده كه در هنگام لشكركشي هلاكوخان در سـال  
اسير شده دستور خواستند كه هلاكـو نيـز   » دراويش قلندري«به حراّن، در خصوص گروهي از 

ها گفته بود  صيرالدين، دستور به كشتن ايشان داد؛ خواجه در حق آنن پس از با مشورت خواجه
ديگرانند؛ خواجه افزوده بود اشخاص چهـار كـار   » بار بر دوش«و » فضولات اين جهان«ايشان 

در جهان مايه سازندگي است و در نتيجه آدميان مشـغول  » امارت، تجارت، زارعت و صناعت«
نمايد با اين توجه و عنايـت   بنابراين چنين مي 5)،203: 1381به آن كارها سزاوار زيستن هستند(
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ها در متون تاريخي ايـن دوره بـه    توجهي از احوال آن هاي اجتماعي اطلاعات قابل به اين پايگاه
  دست آيد.

 
  و فرضيه سؤال 1.1

مانده است، تـلاش   يبرجايي كه از منابع دوره ياد شده ها گزارشحال با اين تفصيل و در پرتو 
ود تا به اين پرسش اصلي پاسخ گفته شود كه در متون تاريخي ايران دوره مغـول، زيـان و   ش يم

اسـت؟   شـده  گزارشهايي  ينهزموران در چه  يشهپهاي برخاسته از اشتغال به كار در ميان  يبآس
كه تحقيق در اين زمينه در مرحله مقدماتي خود قرار دارد و شناسايي مشاغل به شـيوه   ييازآنجا
شود، بنابراين فاقد فرضيه معمول است كه در تحقيقات تاريخي به كار گرفته  يمي انجام استقراي

وران  يشـه پهاي تنفسي برخاسته از موادي كه  يآلودگ ازجملهنمايد   حال چنين مي ينبااشود؛  يم
ير تـأث وران  يشهپ، بيش از همه بر سلامت جان آندر محيط كار با آن سروكار داشتند و استنشاق 

  مخرب داشته است.
  

  تحقيق ةپيشين 2.1
پژوهشـگران   موردتوجـه  تاكنوندوره مغول و ايلخاني)  با توجه به اينكه اين حوزه از پژوهش(

بـه   تـوان  يم ـ همـه  نيبـاا توان گفت مقاله فاقد پيشينه پژوهشي است.  يمتاريخ قرار نداشته لذا 
 ازجملـه انـد.   ايران و اسلام پرداختهي به پژوهش در تاريخ ميانه طوركل بهمواردي اشاره كرد كه 

ها در دوره عباسي: خاستگاه و  اصناف و حرفه«صباح ابراهيم سعيد الشيخلي در پژوهشي با نام 
وران را مورد كاوش قرار داده است. پژوهش او  هاي گوناگوني از زندگي پيشه جنبه» تكوين آن
 ـدر هـاي تـاريخي    ي و دقتي كه در طرح ديـدگاه مستندنگاربه جهت  بـود، داراي   گرفتـه   شيپ

هـاي   تحقيقـات و ديـدگاه   هي ـبـر پا كار خود را در ادامـه و   درواقعوي  6اهميت فراواني است.
ايـران   متـأخر قـرار داده بـود. در تـاريخ     8و لويي ماسينيون 7شناساني چون برنارد لوئيس اسلام

در » نافاص ـ«) و سـپس در مـدخل   1982اسلامي هم مهدي كيـواني در رسـاله دكتـراي خـود(    
هـاي   هـا دربـاره جنبـه    ) به طرح برخـي ديـدگاه  279- 271: 1379المعارف بزرگ اسلامي( دايره

ي تازگ بهوران و اصناف در ايران پرداخته است. وي  اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي پيشه
)، 1400( اثري در ادامه رساله دكتـراي خـويش منتشـر كـرده و مطـالبي بـر آن افـزوده اسـت        

 ـ مثـال هاي ويلم فلور هم در زمينه اصـناف   پژوهش -Floor1987:772(بـراي نمونـه:   ي اسـت زدن

778;Floor 1975:99-116 ،( 
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منتشر شده و در بخشي از » دين زيسته و زندگي روزانه«بايد به پژوهشي كه با نام   همچنين
، در نـوع  ادشدهاشاره كرد. رويكرد كتاب ي افتهي اختصاص» ي درآمديها گاهيپامشاغل و «آن به 

خود داراي تازگي است و وضعيت مشاغل مشغول به كار در امور ديني در زنـدگي روزمـره و   
ي تـازگ  بـه )، ديگر 138- 132: 1395است(موسي پور بشلي توجه قابل» اوقاف«در بخش  ژهيو به

: 1392ابراهيمي»(آهنگري«هايي چون  ي در ذيل واژها دانشنامهيي هم در قالب مدخل ها پژوهش
؛ 237- 241:  1395ديــمؤ(ســليمي » دبــاغي«)، 498- 494: 1394متــين»(حجامــت«)، 208- 200

 موردتوجـه وران  هاي مختلف كـار پيشـه   جنبه ها آن) و غيره نگاشته شده كه در 1393چنگيزي 
ايـن مقالـه نيـز     مـدنظر ي هـا  جنبـه است. براي نمونه در اثر اخيرالذكر درباره دباغي  قرارگرفته
ي اسـت كـه بـه    ا اشاره ازجملهيي به آن شده است. ها اشارهبوده و در متن مقاله نيز  موردتوجه

بـه محـيط آلـوده ايـن حرفـه       تواند يمشده است و به اين واسطه خواننده » دباغ نامطبوعبوي «
رهنمون شود. افزون بر آن بايد به دستاوردهايي اشاره كـرد كـه در آن كوشـيده شـده تـا ابعـاد       

قرار گيرد و ضمناً به محيط دشوار و خطرات كار ايشان هـم   موردتوجه وران شهيپاجتماعي كار 
ي ا گسـترده مثال زد كه دربـاره آن مطالعـه    توان يمرا » آهنگري«حرفه  ازجملهاست؛  شده اشاره

 شـده  انيب اختصار بهاحتمالي در آن » ي شغليها بيآس«سهم بخش  هرچندصورت گرفته است؛ 
، موضوع صدمات ناشي ديآ يبرم ها آنكم از محتواي  اما چنانكه دست)، 50: 1396است(ذيلابي 

  قرار نداشته است. مدنظراز انجام مشاغل، 
  

  روش، تعريف و محدوديت موضوعي تحقيق 3.1
تعيين محـدوديت موضـوعي و دقـت در پيشـبرد تحقيـق و ارائـه گزارشـي         منظور بهسرانجام 

هـاي شـغلي و    يـت فعال«چنـين اسـت:   » آور يـان زمشاغل «اين مقاله از  مدنظرروشمند، تعريف 
وران را دچـار زيـان، صـدمه و     يشهپدر آن، سلامت  مورداستفادهي كه محيط كار و مواد ا حرفه

گيرد كه در آن روزگار و با امكانات  يمقرار  موردتوجههايي  يانزدر اين تعريف ». كند آسيب مي
  و جلوگيري نبوده است. رفع قابلوران  يشهپو تدابير  بامهارتايران روزگار ايلخاني، حتي 

ي در معرض آسيب قرار داشتند نوع بهبراي نمونه مشاغلي كه با آتش سركار داشتند، همواره 
هاي مرتبط بـا آن   يشهپو امكان آسيب به جان ايشان وجود داشت. براي نمونه حرفه آهنگري و 

هاي ناشـي از آن   يانزوران،  يشهپ رتبامهاآيند كه  اين مشاغل به شمار مي ازجملهو نيز نانوايي 
  و كنترل بوده است: چنانكه مولوي در تمثيلي در مثنوي معنوي سروده: مهار قابل
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داني تو برد/گرد آتش با چنين دانش مگرد؛ علم ديگ و آتش ار نبود تـرا/ از   ينمفعل آتش 
در ازير؛ چـون   شرر نه ديگ ماند نه ابا؛ آب حاضر بايد و فرهنگ نيز. تا پزد آن ديگ سالم

  )،696: 1373(بلخي  نداني دانش آهنگري/ ريش و مو سوزد چو آنجا بگذري

توان چنين برداشت كرد كه محيط شغل آهنگري بـراي اشـخاص نابلـد     مي ادشدهاز شعر ي
بودند كـه آسـيب احتمـالي جلـوگيري      آموختههايي  پرخطر بوده اما در عوض آهنگران مهارت

  رسانده است؛ ه حداقل ميكرده يا احتمال آن را ب مي
اين تحقيـق كنـار    مدنظرآور  يانزاين تمايز درباره كار نانوايان هم مصداق دارد و از مشاغل 

هاي كار نانوايي  يانزحكايت پيشرو از تذكره صفوه الصفا درباره   نمونهاست؛ براي  شده گذاشته
ه در اواخر ماه رمضان بـه  ك كند يمحكايت » اخي شادي خباز اردبيلي«اين موارد است:  ازجمله

خانقاه به پختن نان براي » مطبخ«به مدت دو روز، يكسره در » اردبيلي نيالد يصفشيخ «خواسته 
و » بسـوخت «در هنگام كار كردن دست وي  ها شبي از كيدرمراسم عيد فطر پرداخته بود؛ اما 

شيخ كه براي ديدن كار وي به مطبخ آمده بـود سـوختگي دسـت او را بـه شـيوه خاصـي كـه        
به دست مبارك، دستم بگرفت و دسـت  : «دهد يمنويسنده صفوه الصفا روايت كرده است، شفا 

آور از  يـان زا مشاغل شايد بتوان در تمايز ب )،336: 1376ابن بزاز »(در ماليد؛ در حال خوش شد
يادكرد كه خود موضوع متمايزي از اين پژوهش » زيآم مخاطره«يا » پرخطر«مشاغل  عنوان به ها آن

  خواهد بود.
  
  آور يانزيرالدين توسي و مشاغل نص خواجه. 2

يرالدين توسي و موضـوع دراويـش   نص خواجهدر كنار گزارش پيشين ابن فوطي درباره ديدگاه 
اخـلاق  «يرالدين در كتـاب  نص ـ خواجـه قلندري و مشاغل رايج در جامعه، گزارشي هم از خود 

 اسـت  قرارگرفتـه در دست است كه معياري براي شـناخت جامعـه ايـران دوره ميانـه     » ناصري
)Lambton 1988: 222-223;297;328     در آن كتاب كه در نيمه نخسـت سـده هفـتم قمـري و در ،(

هـايي دربـاره    يدگاهد، شده نوشتهها، در قلاع اسماعيليه  ي نخست تهاجم و چيرگي مغولها سال
و بر پايه آن و با توجه به  شده مطرحي جامعه انساني بر اساس مشاغل و پيشه اشخاص بند طبقه

» متوسـط «و » خسـيس «، »شـريف «سـه دسـته    ماهيت و شـيوه انجـام كـار در انـواع مشـاغل،     
اي در  يهفروماهايي است كه جايگاه  يشهپيرنده دربرگ» خسيس«است كه مشاغل  شده يبند دسته

خود از جهت كيفيت و ماهيت آن مشـاغل بـه سـه گونـه      نوبه بهجامعه داشتند و اين دسته نيز 
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بنـدي   صـورت » مقتضـي نفـرت طبـع   «و » منـافي فضـيلت  «، »منافي مصلحت عمومي«مشاغل 
  )، 212: 1387(نصيرالدين توسي  شدند مي

قـرار  » مشـاغل فرومايـه  «مشـاغل را در دسـته    گونـه  نيادر دسته اخير ضمن اينكه خواجه 
بـه آفـت و    9»مقتضي نفرت طبـع «عبارت  انيب باو  ديافزا يم ها آند، نكته ديگري درباره ده يم

تواند در  آمد، اشاره كرده است كه مي وارد ميوران  آسيبي كه در حين انجام مشاغل بر جان پيشه
اين پژوهش باشـد. بـر همـين اسـاس وي مشـاغلي ماننـد        موردنظرآور و  راستاي مشاغل زيان

را براي نمونه پيش آورده است. به بـاور وي، ماهيـت ايـن مشـاغل     » حجامي، دباغي و كناسي«
و » رميـدگي «است؛ يعني موجب  »نفرت طبع«انجام دادن آن » اقتضاي«ي بوده است كه ا گونه به
ي ها يژگيوآدمي خواهد شد. به سخني ديگر اشتغال به آن شغل، به دليل » طبع«در » بيزاري«يا 

يا طبيعت انسان رنجيده و آسيب ببينـد. بنـابراين   » طبع« شود يممحيط كار يا شيوه انجام، باعث 
كند و گريزان است اما  ميبه گفته خواجه سرشت و طبيعت انسان از اين مشاغل دوري  هرچند
: 1387(نصـيرالدين توسـي   اسـت  ريزناپـذ يگرو نياز اجتماع انساني انجام آن نيز  ضرورت بنا به
)، ناگفته پيداست كه پرداختن به مشاغل ياد شده كه انسان را در شرايط ناموافق بـا طبـع و   212

روي از  يـا در اثـر دنبـال   ها از روي ناچـاري و   دهد، كسب درآمد از آن چه بسا زيانمند قرار مي
ميراث خانوادگي قشرهاي فرودست بوده است و از اينـرو مطلـب يادشـده بـه حـوزه مطالعـه       

ي مشاغل حاوي شـرايط و  بند دستهپيوند دارد. به هر روي خواجه، براي » فرودست«هاي  گروه
  باب سخن گشوده است.  وران شهيپرسان بر سلامت  محيط كاريِ آسيب

دهد و مشاغل بيشتري  اين موضوع، البته جزئيات بيشتري به دست نمي خواجه درباره طرح
كم در طرح مجـدد ديـدگاه    ي دستهررو بهكه مقتضي نفرت طبع باشد، معرفي نكرده است و 

الدين آملي انديشـمند نيمـه سـده هشـتم قمـري در اواخـر دوره        اي كه شمس وي در دانشنامه
دهد كه آن طرز تلقي در  افزوده نشده و اين البته نشان ميايلخاني فراهم آورده نيز چيزي به آن 

: 1381اسـت(آملي  قرارگرفتـه  رشيموردپـذ ميان انديشمنداني ايرانـي و مسـلمان سـده هشـتم     
در راسـتاي مسـئله و پرسـش تحقيـق،      ادشدهي يها نمونه)، بنابراين ضمن معرفي 399،ص 2ج

  عرفي شود.ها و مشاغل مشابه در اين زمينه م شود نمونه تلاش مي
  
  . دباغي3

 تبـديل  چرم به حيوانات پوست انجام آن، فرآيند در كه است ايران در كهن هاي حرفه از دباغي
در  بنـابراين . گرفت مي انجام دشوار مراحلي طي و معمولاً بدبو  مواد كمك به آن كار و شد مي
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 ناشي از مواد مورداسـتفاده، آن را بـه شـغلي    »تعفن بوي« كه بود اي گونه به كار اين شغل محيط
 شـهر  و بيـرون از  مجـزا  نقاط در دباغان هاي كارگاه همواره ايران در درنتيجه و درآورده خاص

    )،530- 532: 1993 سيرجاني شد(سعيدي قرار داده مي
حـال   شدند، امـا بـااين   هرچند باتدبير ياد شده، شهروندان از بوي محل كار ايشان آسوده مي

الدين  اربدستان آن شغل پيوسته و در ساعات انجام كار در معرض آن قرار داشتند. مولانا جلالك
در قلمرو سلجوقيان روم، از مشاهده از فعاليـت دباغـان،    10بلخي در نيمه دوم سده هفتم قمري

آور  وران و تأثير زيان براي بيان معاني عرفاني خود بهره برده و آسيب جسماني اين دسته از پيشه
 هرچنداي براي بيان سخنان اخلاقي و عارفانه خودكرده است.  مايه محيط كار بر ايشان را دست

ي آن بـه دسـت   ها يآلودگيي روشن از اين آسيب احتمالي در محيط كار و ها نمونهدر اثر اخير 
 ي وارده برها بيآس ساز سبب تواند يم، اما روشن است كه اين فضا و محيط كار آلوده دهد ينم

  باشد. وران شهيپجسم 
براثر بوي عطـر و گـلاب و   » عطاران«گويد كه در بازار  وي در حكايتي از دباغي سخن مي

هاي معمول ماننـد خورانـدن    شود و درمان طوركلي فضاي اين بازار، دچار بيهوشي مي عنبر و به
نهـا زمـاني   كنـد و ت  شود، بلكه حال او را بـدتر مـي   گلاب و دود كردن عنبر بر وي كارساز نمي

: 1929يابـد(مولانا   مـي » سـرگين سـگ  «داروي وي را در » بـرادرش «شود كه  درمان حاصل مي
  )، 98- 94،ص 4:ج 1377؛ زماني 295- 293،ص 4ج

كند كه  تشبيه مي 11»جعل«مولانا در حكايت اخير ماهيت كار دباغان را در اين داستان به كار 
» انـدر مغـز و رگ  «وي تعفن آور حيوانات است. به گفته وي ب» سرگين كشي«پيوسته در حال 

رو است از بوي گلاب و عنبر و مشك،  جاي كرده است و ازاين» توي بر تو«صاحبان اين شغل 
  شوند. هوش مي جان و بي بي

هاي پـيش از مولانـا رواج داشـته     مايه اصلي آن در سده شود كه ريشه داستان و بن گفته مي
شـده از   شـده كـه ايـن داسـتان برگرفتـه      اخير مثنوي، گفتههاي  چنانكه دريكي از شرح 12است؛

)، اما در كيميـاي سـعادت، شخصـيت اصـلي     93،ص 4: ج 1377كيمياي سعادت است(زماني 
  )، 600،ص 2:ج 1383دارد(غزالي  13»كناّسي«، كسي است كه شغل »دباغ«جاي  داستان به

رود از آن روي باشد كه  مي شده و گمان تغيير داده» دباغ«بنابراين شخصيت اصلي داستان به 
تـر   مطابق تجربه زيسته مولانا و جامعه روزگار او در آسياي صغير، به آن تمثيل نزديك» دباغي«

مؤيد مطلب بالا روايتي است كه در تذكره مناقب العارفين گزارش شـده و در آن   14بوده است.
ده، براي بيان مطالب عرفـاني  كه گويا محلي مجزا و در بيرون شهر بو» دباغستان«مولانا در كنار 
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روايت » دباغ نيالد حسام«خويش، توصيفي از آن محل يا كارگاه به دست داده است. بر پايه آن 
 خانه دباغايستاده بود، با ديدن آب جويي كه از  خانه دباغمولانا در پيرامون  كه يهنگامكه  كند يم

و رهنمـودي عرفـاني بيـان كـرده اسـت       نكته» غايت آلوده و پليد شده بود به«و  آمده يمبيرون 
   15)،507: 1385(افلاكي 

 تنها نهبوده است و » آلوده و پليد«تا چه اندازه  ها دباغكه محيط كار  دهد يماين روايت نشان 
هاي  اي براي ابتلا به بيماري و احتمالاً زمينه» نفرت طبع«كاري مقتضي فرومايگي بوده بلكه مايه 

رود كه درد چشم  است؛ چنانكه گمان مي شده يمگوناگون براي كساني كه به آن مشغول بودند، 
از مريدان برجسته طريقت مولويه كه شـغل دبـاغي داشـت و از او در چنـد     » الدين دباغ حسام«

(افلاكـي   هاي ناشي از اين شـغل بـوده باشـد    جاي مناقب العارفين يادشده است، براثر آلودگي
1385: 426،(  

  
  . كناّسي4

هـايي بـود كـه پيوسـته      همـواره از شـغل  » كناسي«كشي يا  تر اشاره، سرگين گونه كه پيش همان
نصـيرالدين توسـي و پيـرو او     صاحبان آن، متأثر از محيط آلوده كار بودند و هم به گفته خواجه

قمـري،   730بوده است. حمداالله مستوفي در حـدود سـال   » نفرت طبع«الدين آملي مايه  شمس
از «كـار كناسـي،   » مـذلت «كند كه در آن ضمن اشاره بـه   داستاني را درباره ابوعلي سينا نقل مي

آيد. در آن روايت كه سخن دربـاره اخـلاق و نكـوهش     سخن به ميان مي» محنت كناسي مردن
گويد براي وي از رنج، مرارت و  دنياطلبي و نفسانيت است، شخصيتي كه شغل كناسي دارد، مي

كناسي مردن، آسان است اما مرگ براي دنيادار و صاحبان جاه و مال دشـوار اسـت. در    مشقت
اين روايت دو مضمون وجود دارد: نخست آنكه براي كساني مانند كناسِ اين حكايت، مردن به 
دليل سختي زندگي با آن شغل، آسان بود و ديگر اينكه گويا مرگ براثر مبادرت به آن شغل، امر 

  16)،689: 1364(مستوفي مي شده است محتملي محسوب
 
  . موزه دوزي5

دوزي در اين دوره، تنها يك روايت به دست آمـده   هاي مطرح درباره موزه درباره آسيب و زيان
 نيالـد  يصـف ي مربوط به زندگي عرفاني شـيخ  ها تيحكااست. اين يافته كه در ضمن يكي از 

ليـد كفـش بـا نـوعي از چـرم بـه نـام        ق)  مشاهده مي شود، تو735(درگذشته به سال  اردبيلي
ور كار فراهم كـرده و   و بوي برخاسته از آن در هنگام كارِ، زمينه را براي بيماري پيشه» بلغاري«
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ق) 759كتاب صفوه الصفا در ميانه سده هشتم قمري(حـدود   اگرچهرسانده است.   به او آسيب
) Savory 1997: 8هشـتم قمـري(  هاي آن بيشتر مربوط نيمـه نخسـت سـده     اما روايت شده نوشته

كـه  » پيـره عبـداالله  «است:  شده اشارهي، آلودگي ناشي از مواد كار روشن بهاست. در اين حكايت 
الصفا اسـت از پـدرش كـه بـراي      صفحهدر  نيالد يصفيكي از مريدان و راويان كرامات شيخ 

مدتي كوتاه نوعي  : برايكند يممشغول بوده، نقل » موزه دوزي«شغل  به يجوانمدتي در اوايل 
از بـوي آن خلـل   «است. اما پس از مدتي  كاربرده بهبراي توليد كفش » بلغاري«چرم مشهور به 

توانسـت   كلي بيفتاد و به كار مشغول نمي عظيم در دماغ وي پيدا شد و چنان گشت كه از كار به
ي كـه از  و». بود زحمت مي شدن و سبب ندانستي كه بعد از مدتي اندرين مرض بگذشت كه به

شيخ به علت بيماري خود پي برده و بـا توصـيه شـيخ و     باكرامتبود  نيالد يصفمريدان شيخ 
  )، 331: 1376(ابن بزاز »موزه دوزي ترك كرد بعد از چند روزي صحت يافت«همين كه 

شـد و   سازي گويـا بيشـتر از روسـيه آورده مـي     اين چرم بويناك و كلُفت، در صنعت كفش
)، هرچنـد  4963: 1377اند(دهخدا گفته هم مي» ميرد«ه است و نيز به آن داراي بوي خاصي بود
روشني برداشت كـرد، ايـن    توان به شده اما چنانكه از روايت يادشده مي به بوي خوش آن اشاره

رسان  كردند، زيان ور و دست ورز با آن كالا توليد مي عنوان پيشه بوي براي سلامت كساني كه به
 آور اني ـزاين دسته از منابع براي رفع مشكل و بيماري ترك شغل  حل راهي هررو بهبوده است. 
  بوده است.

  
  . حجامي6

نصيرالدين، با انجام آن در  زعم خواجه اي بود كه به گانه شد، حجامي از  مشاغل سه چنانكه اشاره
به كسي اشاره دارد كه به كار گـرفتن  » حجام«شود. در اصل واژه  حاصل مي» نفرت طبع«انسان 

عنـوان شـغل مكملـي بـراي پزشـكي سـنتي        بـه  رو ني ـازاو  پرداخت يمخون از رگ اشخاص 
اما در طول تاريخ افزون بر آن كـار،   17 )351: 1384؛ بلخي 167: 1386شد(نسفي  محسوب مي

 سر تراشـان وش داشتند و يا متقابلاً دلاكان و تراشي و سلماني را نيز بر د ايشان كار دلاكي، سر
رسد آنچه مبنـاي نظـر    همه به نظر مي )، بااين2470/ 3: 1381كردند(انوري  هم حجامت نيز مي
الدين آملي بوده، همين سروكار داشتن بـا انـواع    نصيرالدين توسي و شمس كساني مانند خواجه

هـاي مختلـف بـدن     كثيف از قسمتاصطلاح گرفتن خون  هاي اجراي عمل حجامت و به شيوه
هايي خاص از بـدن ايشـان    اشخاص دردمند با گشودن رگ ايشان و يا زالو انداختن بر قسمت

  18)،498- 494/ 4: 1394(متين  بود
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  ياسحنَ. 7
برابـر  » مسـگر «به معناي » اسحنَ«به معناي مس است و در لغت  19»نحُاس«در زبان عربي واژه 

اصـيل  «گشـاي جـويني، در ذكـر وزارت     )، در جهـان 7755/ 8: 1382نهاده شده است(انوري، 
نيـز مشـهور   » حاكمان مغـولي «ها بر ايران كه به دوره  در دوره نخستين چيرگي مغول» روغدي

ورانـي كـه بـه حرفـه نحَاسـي يـا مسـگري         هاي شـغلي پيشـه   است، سخن از عوارض و زيان
  پرداختند، به ميان آمده است.  مي

و از اهالي روغد در خراسـان بـود، در دوره حكومـت    » ي دهاقينابنا«اصيل روغدي كه از 
خوارزمي به وزارت رسيده است. به گفته جـويني وي   نيالد شرفو پس از برافتادن » كوركوز«

ي برخاسته از آن شـغل  ها انيزاشتغال داشته و در اثر » نحاسي«به شغل » در ابتدا«به دليل اينكه 
»  ازو روان 20 ، ضـراط و حبـاق  دهشت يبدور و اعيان، در جمع ص«در مجالس رسمي ديوان و 

  )، 239/ 2: 1385(جويني  است شده يم
نمايد و از سويي نيز  گشاي جويني قدري ركيك مي آوردن مطالبي مانند آن در جهان اگرچه

 نظـر  ازنقطـه  همـه  نيباااست اما  كاربرده بهاو  هيما دونگويا نويسنده، آن را براي سرزنش اخلاق 
و بـه   صـراحت  بـه يي است. زيرا جويني سزاه باين پژوهش، داراي اهميت  موردبحثموضوع 

خويشـتن بـاد معـده و     داشـتن  نگهوران شاغل در آن شغل به ناتواني در  قطعيت از ابتلاي پيشه
  آورد.  عوارض ناشي از حرفه نحاسي يا مسگري سخن به ميان مي
ويش بايستي پنجه پاها را به چـپ و  چنانكه مشهور است مسگران براي انجام كار روزانه خ

 ژهي ـو بهو اين مستلزم پيچ و تاپ در كمر بود و البته در ورزش پهلواني و  چرخاندند يمراست 
و حركتـي در  » نرمش« ينوع بهكه  شده شناخته» مسگري«گيران اصطلاحي به نام  در ميان كشتي

اي نحـاس و مسـگران    حرفـه اشاره دارد كه به گمـان از فعاليـت    هاي آمادگي جسماني فعاليت
)،  هر چه هست، تـداوم در ايـن كـار روزانـه،     121: 1382است(پرتوبيضايي كاشاني شده گرفته

، »اصـيل روغـدي  «ي شده كـه در شـخص   ا عارضهاز نگاه جويني) موجب آسيب و  كم دست(
  اي عادي جلوه كرده است.  عارضه عنوان به
 
  . كيمياگري8
ماهيت اقتصادي، اجتماعي و غيره در مقايسه بـا   ازنظرگمان كيمياگري شغل و پيشه متعارفي  بي

توان ايشان را در زمره دانشمندان قرار داد؛  شود و حتي مي هاي رايج پيشين محسوب نمي حرفه
ي نشـان دهـد. در   روشـن  بهپرداختند را  تواند وضعيت كساني كه به اين كار مي سخن سعدي مي
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، چنـين  21رباره ناكامي و نامرادي اهل اين حرفه از كسب درآمد در روزگـار خـويش  گلستان د
)، ايـن  84: 1384، 1سـعدي »(كيمياگر به غصه مرده و رنج/ ابله اندر خرابه يافته گنج: «شده گفته

وكار معين و مشخصي براي توليد و درآمـد   سخن اشعار دارد بر اينكه صاحبان اين شغل كسب
، ذكر حال نيبااشد؛ اما  در اصل شغل مرسومي براي عموم مردم محسوب نمينداشتند. بنابراين 

محـيط   ريتأثاين حرفه به اين دليل در اين مقاله درج شد تا محتواي تنها گزارش موجود درباره 
هـاي ديگـري در    ساز پـژوهش  بتوان آن را زمينه رو نيازاآلوده كار، از اين طريق بازتاب يافته و 

  رسان قرار داد.  اي گوناگون آسيب حرفههاي  عرصه فعاليت
ق)، در ضمن رويـدادهاي سـال   735تا  642نوشته ابن فوطي(» الحوادث الجامعه«در كتاب 

نام  از شاعران صاحب» عزالدين عبدالسلام بن كبوش بصري«قمري در بغداد، از درگذشت  676
» به صنعت كيميا سخت مولع«كه وي شده عنوانشود و در اين گزارش چنين  در آن سال ياد مي

(ابـن   »خاسـت چشـمش نابينـا شـد     به سبب بخارات كه از تصعيد داروها برمـي «بوده است و 
مواد شيميايي و صدمات ناشـي از آن بـر   » بخارات«توان گفت موضوع  )، مي237: 1381فوطي

زمينـه   ي و بررسـي باشـد و ايـن خـود    ري ـگيپ قابـل هاي گوناگوني  وران در حرفه سلامت پيشه
  هاي بيشتري خواهد بود. پژوهش

  
  گيري نتيجه. 9

توان شماري از مشاغل را در رده مشاغل  دهد در تاريخ ايران، مي دستاورد اين پژوهش نشان مي
وران،  منظور شناخت بيشـتر وضـعيت پيشـه    بندي به بندي و معرفي كرد. اين دسته آور دسته زيان
دهد كـه در ايـران روزگـار مغـول      آورد و نشان مي مي اي فراهم هاي تازه اي براي پژوهش زمينه

هاي وارده بر جان  كار بودند كه باوجود آشكار بودن آسيب به اشخاص در مشاغلي فعال و دست
  اي از ادامه فعاليت ايشان نبود.  و تن ايشان، به دليل نياز جامعه به فعاليت ايشان، چاره

، »نحاسـي «، »حجـامي «، »كناسـي «، »بـاغي د«هاي اين پژوهش مشاغلي چـون   در ميان يافته
پوشي درباره ماهيت اين كار و متفاوت ماهوي آن با  با اندكي چشم»(كيمياگري«و » دوزي موزه«

در دسته مشاغلي قرار داد كه متون تاريخي ايران روزگـار مغـول،    توان يمگفته) را  مشاغل پيش
كار روزانـه در آن شـغل، اطلاعـاتي در    وران در اثر مبادرت به  روشني از آسيب خوردن پيشه به

آلودگي تنفسي در محيط  وران شهيپمسئله » نحاسي«جز  دهند. در همه موارد به دسترس قرار مي
كم پنج  طوركلي محيط كار دست كار بوده است. به سخني ديگر لوازم، مواد خام و اوليه كار و به
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ها و تجربه صاحبان مشاغل بازهم در  چنان آلوده بوده است كه باوجود مهارت شغل يادشده، آن
  شود. ها ديده مي ديدگي بر از اشتغال در آن هايي از آلودگي و آسيب متون نمونه

اي در  نظر از كيمياگري كه ظاهراً شغل مرسـوم و گسـترده   در ميان پنج شغل مذكور، صرف
سنتي و كهن  ها از ضروريات زندگي و كاري در چرخه توليد جامعه ميان عامه نبود، ديگر شغل

ها كار را به آنجا  شد؛ ضرورت وجود چنان مشاغلي و ديرينگي و ديرپايي آن ايران محسوب مي
رسانده بود كه محيط شغلي در ميان باروهاي عاميانه ايران رسوخ كرده و محيط آلوده كار ايشان 

  ها، مراسم ساليانه درآورده بود. را(دباغي) به محلي براي برگزاري بخشي از آيين
آوري محسوب داشت  از سوي ديگر شغل نحاسي يا مسگري را بايد در رديف مشاغل زيان
هايي از بدن ايشان بود.  كه آسيب آن در اثر فشارهاي نامتعارف در كار روزانه مسگران بر بخش

چرخش مداوم بدن به چپ و راست، بر روي پنجه پا براي انجام كار مسگري، چنان فشاري به 
اي مانند عطاملك جـويني انتسـاب    آورد كه براي نويسنده ه روده و معده مياعضاي بدن ازجمل

به وزير نامحبوب وي در اثر اشتغال پيشين به آن شغل، » ضراط و حباق«اختياري در  عارضه بي
نموده است. يعني براي  كاستن از شأن و شوكت وي)امري طبيعي و عادي مي منظور فرو (هم به

از ذهن نبوده كه شخصي از پيشه مسگران به چنان آسيبي دچـار   عطاملك و معاصران وي دور
  شود.

هاي تاريخي پرداخته  اي محدود به گردآوري نمونه سرانجام اين پژوهش كه در تنگناي دوره
آور در جامعه ايران روزگار مغول و  تواند مدعي شناسايي جامعي از اين مشاغل زيان است، نمي

هـاي   پژوهش حاضر در طرح موضوع و گشودن راه شناسايي نمونهايلخاني باشد. بلكه اهميت 
هاي ديگر خواهد بود و البته ارائه تعريفي ابتدايي در اين زمينه به منظـور   تاريخي براي پژوهش

تواند به تكميل و رشد اين حوزه از تحقيقات تاريخ اجتمـاعي   هاي ديگر مي استفاده از پژوهش
  ايران رهنمون شود.

  
  ها نوشت پي

 

بانام  14در ايران كنوني مطابق قوانين، اين وظيفه بر عهده قوه قضائيه نهاده شده است(مثلاً بنگريد به: ماده . 1
قوه قضاييه مندرج در روزنامـه رسـمي    16/7/1399مصوب » قضايي سند امنيت«از » احياي حقوق عامه«

 https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22444 به نشاني ذيل:
هـاي اجتمـاعي    لايحه قانوني بيمـه «، در آيد به دست مياز اين حمايت  ،از نخستين خبرهايي كه در ايران. 2

بـه تصـويب   وزيري محمد مصدق  ره نخستخورشيدي است كه در دو 1331/ 11/ 1مصوب » كارگران
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كاررفتـه و در پرتـو آن مزايـاي و     بـه » كارهاي سـخت و خطرنـاك  «است. در لايحه اخير عبارت  رسيده
حمايتي از كار به دستان اين دسته از مشاغل قائل شده است(معاونت حقوقي رياست جمهوري، لايحـه،  

» هـاي اجتمـاعي كـارگران    قانون بيمـه « 21/2/1339ازآن مجلس شوراي ملي هم آن را در  ) و پس1331
هاي مجلـس   يادشده است(مركز پژوهش» آور كارهاي سخت و زيان«تصويب كرده و از آن مشاغل بانام 

يافته و به نفع شـاغلان كارهـاي سـخت،     رفته اين قوانين و مقررات توسعه )، رفته1339شوراي اسلامي، 
كـم يـك    اي كه امروزه قوانين آن دسـت  گونه به ،شده است گرفتههايي براي آن در نظر  مزايا و محدوديت

 )،1393شود(اصابتي، خالقيان و پركني،  جلد كتاب مي

شده، از واژگان انگليسـي   تازگي از نگاه حقوقي به موضوع اين دسته از مشاغل پرداخته در پژوهشي كه به. 3
»hard and harmful jobs «28- 24: 1401ري و بهنيافر، گيري شده است(المشي براي آن بهره،(  

شود كه صرفاً به حكومت مغول  وران اشاره مي همچنان به گروهي از پيشه ،كم تا روزگار غازان خان دست. 4
وراني  كردند و اين گمان در خصوص ايشان پيش كشيده شده كه شايد فرزندان و اعقاب پيشه خدمت مي

 )،Lambton, 1988: 344-345بودند (بودند كه در روزگار نخستين حمله مغول اسيرشده 

 اي از اين گزارش را در كتاب خـود آورده اسـت   شده شده و به طنز آميخته گزارش دگرگونعبيد زاكاني، . 5
  )،243: 1999(عبيد زاكاني، 

) همواره بازنشر شده و ازجمله بـه زبـان   1976گذرد(شيخلي،  نزديك به پنج دهه از انتشار آن مي نكهيباا. 6
 )،1362(شيخلي،  شده است هم ترجمهفارسي 

 )، Lewis, 1937: 20-37به اين مقاله اشاره كرد: ( توان يمشهور وي م يها زجمله مقاله. ا7

در زمينه اصناف نگاشته است » صنف«و » شد« وي در دانشنامه اسلام چاپ ليدن مداخل مختلفي ازجمله. 8
بـه   »دانشنامه علوم اجتمـاعي «او در  يها افتهياز  كه مورداستفاده شيخلي هم قرار داشته است. يك نمونه

 )،Massignon,1949: 214-216چاپ رسيده است(

كه در متن كتاب النقض و براي نويسنده آن عبدالجليل رازي(سده ششم ق) نيز همين اثـر   دينما يچنين م 9
 )،  679: 1391، شهرت داشته است(رازي،»كناسي«در مبادرت به مشاغلي چون  » نفرت طبع«

نظري درباره تاريخ دقيق آغاز سرايش مثنوي معنوي وجود ندارد، امـا بـر اسـاس يكـي از      هرچند اتفاق. 10
شده و سپس ديگر دفترها از  قمري نوشته 660هاي اخير، دفتر نخست از شش دفتر مثنوي تا سال  ديدگاه
 )27- 15: 1393ق به بعد نگاشته شده است(افشين وفايي و فيروزبخش،  662سال 

رسد پست انگاشتن اين شغل در اين حكايت از مثنوي(صرف نظر از مرادهاي عرفاني شاعر)،  به نظر مي. 11
قمري آن را در كنار سه شغل ديگري و  502اي نيست، چنانكه راغب اصفهاني درگذشته به سال  امر تازه
ذكـر مـن تـولىّ    « داند و گزارشي در زير عنـوان  يا دون مايه مي» سفله«شغل اشخاص » حجامت«ازجمله 

دباغي به » دنيئه«يا » پست«و دست يافتن او به پادشاهي و ماهيت » طالوت«درباره » صناعة دنيئة من الأكابر
 )،540/ 1: 1999دهد(راغب اصفهاني،  دست مي
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هايي با مضمون كلي مشابه اما در جزئيات متفاوت هم در دست است؛ چنانكه  ازآن نيز روايت و البته پس. 12
امـام محمـد غزالـي    » كنـاس «قمـري شخصـيت اصـلي حكايـت همـان      يخ رشيدي در سده دهم در تار

 )، 633: 1383است(دوغلات، 

و از نگاه ديني و شرعي نگريسـته و از جهـت در تمـاس    » دباغي«را در كنار » كناسي«طوركلي غزالي  به. 13
دانسته است(غزالي، » مكروه«و آلودگي ناشي از آن مشاغل، شغلي » نجاست«ايشان با » مخالطت«بودن و 

1386 :2 /180 ،( 

عطارها از دست ايشـان سـخن بـه     راغب اصفهاني هم درباره بوي بد دباغان، به شوخي از فراري بودن. 14
  )،433/ 2: 1999آورد(راغب اصفهاني،  ميان مي

خانـه نيـز مؤيـد همـين توصـيف       هاي معاصر تا اواخر دوره قاجاريه در شهر تهران، از دبـاغ  در روايت. 15
هـاي   بود و از ميان حـوض » تعفن«، »آلودگي«شود كارگاه ايشان سراسر  گفته است؛ چنانكه گفته مي پيش
تعفن و چرك و كثافـات و  «ها بيش از همه  اي كه براي انجام كار دباغي داشتند، هفتمين آن گانه فتآب ه

ها و حسابگرها بتوانند  موجب شده بود تا رمال» تعفن«و» آلودگي«گويا همين  15داشت و» كرم و حشرات
 ـ»طلسم«و » جادو«و » سحر«عوام را براي دفع و رفع  خانـه هـدايت    اغ، به تمسك جستن به آب آلوده دب

رسد باورهاي  هرچند باور اخير مستند به منابع مؤخر است اما به نظر مي )،70- 69/ 4: 1371(شهري، كنند
در مناطق ديگر ايران ديدگاه اخير محدود به اهالي تهران نبوده و تري داشته باشد.  هاي كهن يادشده ريشه

 رواج داشته استآن شيوه گشايي دختران و دفع طلسم و جادو  ازجمله كردستان و زنجان نيز براي بخت
  )،241- 240: 1395(سليمي مؤيد، 

گـردآوري كـود در امرمعيشـت و    «فهم اسـت؛ زيـرا    اما نقش و كاركرد كناسان در چرخه توليد نيز قابل. 16
داد،  تشـكيل مـي   »كود انسـاني «كه بخشي از آن را  و ازآنجايي» مقام نماياني داشته ،اقتصاد روستايي ايران

)، اگرچـه  268: 1357(پطروشفسـكي،   هاي اهل شهر پررنگ بـود  نقش كناساني در گردآوري آن از خانه
هـاي دوره صـفويه    مطابق پژوهش اخير اطلاعات دوره مغول در اين زمينـه پراكنـده اسـت امـا سـفرنامه     

به ي پيش و ازجمله دوره مغول ها دهد كه ظاهراً از دوره ها در دسترس قرار مي اطلاعات دقيقي از كار آن
) و يا دومان به اين چرخـه  73: 1384معمول بوده است. براي نمونه در سفرنامه پيترودلاواله(دلاواله، بعد 
  )Du Mans,1890: 233-234شده است( اشاره

 (بلخي، »سوي كشنده آيد كشته چنانكه زود/ خون از بدن به شيشه حجام مي رود: «ديگو يو يا مولانا م. 17
1384 :351،( 

درشتي و نرمي «كاربرده و گفته است به» فصد كننده«يعني » فاصد«در اين معنا سعدي، اين كار را درباره . 18
 )،173: 1384سعدي، »(به هم در به است/چو فاصد كه جراح و مرهم نه است

)، سعدي 716/ 1: 1385شده است(اديب كرميني،  به كار گرفته» مس«به معناي » نحُاس«در زبان فارسي . 19
 »و گـر نقـره انـدوده باشـد نحـاس/ تـوان خـرج كـردن بـر ناشـناس          «در بوستان چنين سـروده اسـت:   

 )،142: 1381(سعدي،
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  آمده است.» باد شكم«، »تيز«هاي لغت به معناي  در فرهنگ» حباق«و  »ضراط«هر دو واژه . 20
اي نشـان   كه به كيميـاگري توجـه ويـژه   شود  البته درباره برخي از ايلخانان ازجمله هلاكوخان، گفته مي. 21

رو شايد بتوان گفت در پرتو ايـن   )؛ ازاين70: 1388؛ لين، Lane, 2003: 35كرد ( داد و از آن حمايت مي مي
   به اين پيشه در اين روزگار شده باشد.در ميان ايرانيان توجهات، اقبال بيشتري 

  
  نامه كتاب

، به تصـحيح ابوالحسـن شـعراني و سـيد ابـراهيم      نفائس الفنون و عرايس العيون)، 1381الدين( آملي، شمس
  ميانجي، تهران: اسلاميه.

، ذيل مـدخل  1، زير نظر كاظم موسوي بجنوردي، جدانشنامه فرهنگ مردم ايران)، 1392ابراهيمي، معصومه(
  ، تهران: دايره المعارف بزرگ اسلامي.»آهنگري«

  ، به تصحيح غلامرضا طباطبايي مجد، تهران: زوار.صفوه الصفا)، 1376توكلي( ابن بزاز، درويش
  . اكاديميه المملكه المغربيه، به تصحيح عبدالهادي تازي، رياض: رحله)، 1417، محمد بن عبداالله(بطوطه ابن

، ترجمـه  الحـوادث الجامعـه: رويـدادهاي قـرن هفـتم هجـري      )، 1381الـدين عبـدالرزاق(   ابن فوطي، كمال
  بدالمحمد آيتي، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.ع

، به تصحيح علـي رواقـي بـا همكـاري سـيد زليخـا       تكمله الاصناف)، 1385اديب كرميني، علي بن محمد(
  عظيمي، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي.

، آور انمجموعه مقـررات مشـاغل سـخت و زي ـ   )، 1393اصابتي،محمد، خالقان، محمود و پركني، اميرعباس(
  تهران: فدك.

  ، تصحيح تحسين يازيجي، تهران: دنياي كتاب.مناقب العارفين)، 1385افلاكي، احمد بن اخي ناطور(
، سال شانزدهم، شـماره  بخارا، »سرايش و كتابت مثنوي«)، 1393بخش، پژمان( افشين وفايي، محمد و فيروز

  ، بهمن و اسفند.104
  تهران: سخن.، فرهنگ بزرگ سخن)، 1381انوري، حسن(

  )، ديوان كبير شمس، به تصحيح بديع الزمان فروزانفر، تهران: طلايه.1384بلخي، جلال الدين مولانا(
  ، تهران: زوار.تاريخ ورزش باستاني ايران(زورخانه))، 1382پرتو بيضايي كاشاني، حسين (
، ترجمه كريم كشاورز، ولكشاورزي و مناسبات ارضي در ايران عهد مغ)، 1357پطروشفسكي، ايليا پائولويچ(

  تهران: نيل.
  ، ترجمه شعاع الدين شفا، تهران: علمي فرهنگي.سفرنامه پيترو دلاواله)،1384دلاواله، پيترو(
  ، تهران: دانشگاه تهران.نامه دهخدا لغت)، 1377اكبر( دهخدا، علي
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 ـ، »حرفه آهنگري در منابع اسلامي از منظر تاريخ اجتمـاعي «)، 1396ذيلابي، نگار( ، اريخ و تمـدن اسـلامي  ت
  .60- 39، ص 26  ش

  ، به تصحيح محمد قزويني، تهران: دنياي كتاب.تاريخ جهانگشاي جويني)، 1385جويني، عطاملك(
، »دباغي«، ذيل مدخل 17، زير نظر غلامعلي حداد عادل، جدانشنامه جهان اسلام)، 1393چنگيزي، اسماعيل(

  https://rch.ac.ir/article/Details/9102 الكترونيكي:تهران، دانشنامه جهان اسلام، نسخه 
  ، تصحيح عباس قلي غفاري فرد، تهران: ميراث مكتوب.تاريخ رشيدي)، 1383دوغلات، ميرزا محمد حيدر(

، بـه  بعض مثالب النواصب في نقش بعض فضائح الـروافض: معـروف بـه نقـض    )، 1391رازي، عبدالجليل(
  تهران: سازمان چاپ و نشر. تصحيح ميرجلال الدين محدث ارموي،

، بيروت: دار الأرقم محاضرات الأدباء و محاورات الشعراء و البلغاء)، 1999راغب اصفهاني، ابوالقاسم حسين(
  . بن أبي الأرقم
  ، تهران: اميركبير.شهر، سياست و اقتصاد در عهد ايلخانان)، 1388رضوي، ابوالفضل(
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